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Abstract: From a phenomenological view, of the discourse patterns of 

practical and theoretical wisdomof Muslim mystics are related to the 

relations between the thoughts and opinions of believing mystics to 

other revelatory religions, including Christianity Middle. Oure method 

in this research is the method of comparative analaysis of the discussed 

opinions. 

The result is that the view of theoretical and practical wisdom amomg 

Islamic mystics in this article, along its non-linear historical course, with 

the type of attitude of the Cheistian mystics under oure investigation, in 

the foundation of The Pythagorean-Socratic-Platonic philosophy, show 

conformity and solidarity. 
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47 -71 ، صفحات1403ام، بهار و تابستان شماره سی پانزدهم، دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان،    

 

 امتداد آرای پیشاسقراطیان و افلاطون در مبانی عرفان نظری و عملی
 با محوریت تطبیق آرای پیروان ادیان وحیانی

 های میانه از فلوطین تا مولانا و عصر تیموریدرسده
 مهنوش جرک

 اله عباسیحبیب

 زهرا مستفید کریق

در نگاه پدیدارشناسانه به الگوهایِ گفتمان حکمت عملی و نظریِ عرفای  ده:چکی

هایی میان اندیشه و آرای عرفای باورمند به سایر ادیان وحیانی مسلمان، با ربط و نسبت

های نوبه خود، منشعب از اندیشهها به ازجمله مسیحیت مواجهیم که این ربط و نسبت

شیوه ما در این تحقیق به روش . های میانه استگرایان سدهشناسانه افلاطونمعرفت

 تحلیل تطبیقی آرای فلاسفه و عرفای مورد بحث است.

گفتمان حکمت نظری و عملی در عرفای اسلامی مورد توجه در این پژوهش، در امتداد  

نتیجه سیر تاریخی غیر خطی خود با این نوع نگرش عرفای مسیحی مورد بررسی ما ،

اینکه گفتمان حکمت نظری و عملی در عرفای اسلامی مورد توجه در این پژوهش، در 

امتداد سیر تاریخی غیرخطی خود با این نوع نگرش عرفای مسیحی مورد بررسی ما، در 

 دهند. بستگی نشان میافلاطونی«، انطباق و هم –سقراطی  -مبانی فلسفه » فیثاغوری 

 افلاطون ، عرفان،  ادیان  :هاهکلیدواژ

 
  آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد رودهن دانش 

 ،ه: رایانام                           (نویسنده مسئول) استاد تمام دانشگاه خوارزمیh.abbasi@khu.ac.ir 

  استادیار دانشگاه تهران 

 28/6/1401 ؛ پذیرش مقاله: 21/5/1401 مقاله علمی پژوهشی است. دریافت مقاله:
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 مقدمه: 
ساحت عرفان  وران دربا اینکه در تفاسیر فلسفی و عرفانی درباره »خدا، هستی، انسان« ، نخستین اندیشه

مشخص نمود، اما در تعیین ربط و نسبت مفاهیم  توان دقیقاًنظری و عرفان عملی )فرونسیس( را نمی

های میانه، طیفی از های تفکر فلسفیِ »یونان؛ عرفان مسیحی؛ اسلام« طی سدهعرفانی مندرج در لایه

یابیم که با های آرای پیشا افلاطونیان میهای تصوف و تزکیه فیثاغوری را به عنوان ریشهاندیشه

ها گیری نظام فکری افلاطونی، ربط مفهومی دارد، به نحوی که بخش قابل توجهی از مبانی آنجهت

این درحالی است که اندیشه وران این پوشانی دارد؛ با ساختارعرفان شهودی در مسیحیت و اسلام هم

  .اندبه شکاف بنیادین میان فلسفه و عرفان قائل بوده ساحت در دیدگاه رایج خود

ازآنجا که جمعیت فیثاغوریان نماینده روح بیداری و احیای دینی ]بوده[ است ؛ یقینا میان آیین 

 . (40 : 1ج  ،1393 )کاپلستون،زمینه و اساس مشترکی وجود دارد  «فیثاغوری»و آیین  «ایارفه»

فیثاغورس به عنوان پیشوا و پدر فلسفه الهی درکروتون )واقع در  شش قمری،نیمه دوم قرن  در

جنوب ایتالیا(، انجمنی دینی بنیاد نهاد که ویژگی ممتاز آن خصیصه مرتاضی و دینی بود که در پایان 

محور افکار و . تمدن ایونی، احیای دینی رخ نمود. وی کوشید عناصر دینی اصیلی را عرضه کند

از مباحث مرتبط به اندیشه فیثاغوریان،  .تزکیه و تطهیر بود ةمرتاضیِ فیثاغوریان اندیش –اعمال دینی 

 تجدید حیات دینی، با اندیشه قدیمی قدرت نفس و استمرار نیرومندی آن پس از مرگ است

  ( .39 -41:  1ج  ،1393کاپلستون، )

ترین مفاهیم عرفانی را هم بسته با فلسفه کلاسیک یونان هایی از مهمپس از دوره فیثاغورث بخش

قالب محاوراتی چون  یابیم که به شیوه دیالکتیک و درافلاطون میطور خاص نگرش سقراطیِ و به

بندی شده است ( صورتPhronesisجمهوری، سوفسطایی و قوانین، در قالب حکمت عملی )
(Kavandi, Ahmadi, 2019 .) 

گرایانه، منتهی به طرح نظریه رازآلود کشف و شهود عوالم در فلسفه افلاطون این مفاهیمِ عرفان

 (.Plato,1997, Republic 7, 514a-519c) مثال و بحث ملاقات با نیک، و پیوستن به عالم نور گردید

 ای که درهایی به فرضیه مثال پرداخت. فرضیهها و روایتوری از تمثیلافلاطون ضمن بهره   

وار مادی است و حول محور کلیدیِ بر ادراک فرارونده از عالم سایهطریق شهودگرایانه، مبتنی
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گردد. این ادراک شهودی متکی بر مفاهیم بنیادینِ مشابهت، چرخش دیدگاه از زمین به آسمان می

 گردد.  همانی است که در پرتو شهود خورشید درخشان حقیقت، آشکار میمغایرت، مجانبت و این

شناختی را در محاورات گرگیاس، های افلاطون در باب ادراکات معرفتترین اندیشهمهم   

 . .(14 :1398 )مستفید،یابیم جمهوری، فایدون، فیلبوس و کراتولوس می تیمایوس، منون، ثئای تتوس،

جوی وپژوهش حاضر با توجه به سیرکرونولوژیک مبانی اولیه عرفان دریونان باستان، درجست

بازخوانیِ حکمت نظری و عملی عرفان وجوه مشترکِ مفروض است و با این رویکرد تاریخی به 

 پردازد. های میانه میسده13-12نوافلاطونی تا قرن 

عرفانی،گامی جهت دریافت مبانی  -تطابق آرای فلسفی کارآمدی این طریق پژوهش در    

های راهبرد حیات جمعی است. در این طریق به وحدت از منظر ادیان وحیانی در راه تقریب شیوه

های عرفای مسیحی و مسلمان، آرای کسانی چون موازات بازخوانی مبانی و بازاندیشی در دیدگاه

 کلمنت اسکندرانی، فیلون اسکندرانی، فلوطین و همتایان او شایان بررسی است.

های مفروض، نیازمند نوعی پژوهش تطبیقی حاضر درجهت نشان دادن ربط و نسبت روازاین 

که هر وجه آن در گستره وسیع تاریخ شکل گیری خود مختوم به محور مشترکی بررسی هرمی است 

 ذیل عنوان عرفان الهی است.

 توان ترسیم نمود: اش بدین قرار میوجوه سه گانه این هرم فرضی را در عرصه ظهور تاریخی

افلاطونی در محاوراتی  -سقراطی رازآلود ِعرفان گرایانه فیثاغوری و ةآرای فلسفامتداد  -

 چون فایدون؛

 ؛مشهود است اندیشان اوآرای نوافلاطونی عرفای مسیحی همچون فلوطین و هم -

امتداد نگاه نوافلاطونیان درعرفان اسلامی در طول قرن هفتم طی دیدگاه عرفانی غالب  -

مولوی آشکارا قابل دریافت است. تاحدی که غلبة نگرش نوافلاطونی جدای از اینکه در 

شود، در گفتمان مقلدانه شاعری نه چندان دیدگاه مقلدان شاخصی چون جامی یافت می

هایی از گفتمان عرفانیِ مبتنی بر آرای مشهور همچون قاسم انوار )عصرتیموری( با شمه

 افلاطونی بروز و ظهور یافته است. -فیثاغوری

نشیب تاریخی ) قریب و در این مسیر طولانی و پر فراز یادآوری این نکته ضروری است که 

توان انتظار امتداد خط سیر واحدی میلادی(، هرگز نمی 14و  13به پنج قرن قبل از میلاد تا قرن 
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 –های موافق و مخالف فیثاغوری وقفه یک نوع اندیشه داشت، بلکه اندیشهرا از غلبة بی

های گوناگون تاریخ های ادواری نامنظم، به موازات موقعیتافلاطونی، به صورت جریان

 اند. اجتماعی و فرهنگی، با انواعی از شدت و ضعف، ظهور و بروز یافته

 زیر هستیم.های پرسشرو در این پژوهش در پی پاسخ به ازاین

مبانی اولیة عرفان عملی و نظری در مسیحیت و اسلام تحت تأثیر احتمالی آرای کدام  -

 ها است؟نوع اندیشه

های ایمان شهودی در ساحت نگاه عرفانی، فلسفة چه پیوندها و ربط و نسبت -

 افلاطونی قابل دریافت است؟  -سقراطی

افلاطونی در کدام محاورات او طرح  -های فلسفی مختوم به عرفان سقراطی اندیشه -

 بندی است؟  شده و بر محور چه مفاهیمی صورت

 جویی نوافلاطونیان چگونه در نگاه فلوطین متبلور شده است؟حقیقت -

  به ویژه افلاطونی و نوافلاطونیان  -چه انطباقی بین آرای عرفانی مولوی و نگاه سقراطی -

 توان یافت؟ فلوطین می

اسلامی تا چه سطحی از متون عصر تیموری قابل  -غلبة نگرش عرفانیِ نو افلاطونی  -

 ردیابی است؟

مبانی دینی خود از دو  برافزونفرض این پژوهش برآن است که اندیشه و اخلاق عرفانی اسلامی 

افلاطونی در یونان باستان  -وجه برخاسته از فرهنگ قدرتمند تاریخی پیش از خود یعنی وجه سقراطی

تلفیق شده و از آن نیز تأثیر پذیرفته است. .به های وحیانی در نوافلاطونیان قرون وسطی، و گرایش

آرای کسانی چون مولانا و ابن عربی قابل مشاهده است. سپس دنباله نحوی که امتداد این اندیشه در 

ای، به شعر عرفانی فارسی در عصر تیموری راه یافته است این این اثرپذیری تاریخی به نحو مقلدانه

مسلک و مقلد ای از آن را حتی در نوع گفتمان برخی شعرای مسلمان عارفای که رقیقهگونهبه

های تلفیقی افلاطونی، یابیم که گویای امتداد عرفان منشعب از اندیشههمچون قاسم انوار می

 نوافلاطونیان مسیحی و عرفای مسلمان است.
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 فلسفهمبانی اولیه عرفان در تاریخ 
» خدا«، ة گانمثابه دانش نخستین، از آغاز به بحث معرفت نسبت به سهدر نظام اندیشه بشری، فلسفه به

شناختی و اخلاقی از چگونگی ایی معرفته»هستی« و » انسان« پرداخته است که حاصل آن ارائه تبیین

 مواجهه نظری و عملی با این مبانی بنیادین در طول حیات بشری است. 

های فیثاغوری« به عنوان نخستین شیوه –» ارفئوسی  درمنابع مختلف تاریخ فلسفه، از دو آیین

 تزکیه و تطهیر است.  های راهبردیها اندیشهآن ةمشترک همعملی و نظری عرفان یاد شده که محور 

باب قیاس میان  فیثاغوری، آنچه در وای با وجود توافق و پیوند آشکار و قوی میان آیین ارفه

 ها مطرح شده، به صورت خلاصه ازاین قرار است:آن

مردانه، جهت فکری فیثاغوری«، دو تجسم زنانه و  -ایمکتب »ارفه مثل این است که دو -

 (.144، 1ج :1375 ) گمپرتس، واحدند

ای« وجه خیال به دور از ریاضی و نجوم مطرح بود. فقدان اعتماد »مکتب ارفه مبانی در -

به نفس آدمی وگرایش به رستگاری و پاک ماندن فردی از طریق ریاضت و کفاره 

دادن همراه با ترس از آلوده شدن به گناه غلبه داشت و حس برادریِ دینی، اعضای 

 بخشید. جمعیت را وحدت می

گیرانه و تربیت داری سختکه در» مکتب فیثاغوری« تزکیه از طریق خویشتندرحالی -

ها مطرح بوده است. از مبانی اندیشه آنان، اخلاقی از طریق موسیقی و خودآزمودن

پردازی اشتیاق به معرفتِ متکی بر فهم؛ پژوهش در ریاضی و نجوم به دور از خیال

پیدایش جهان و خدایان بود. در این میان عامل پیوند همفکران، اخلاق و اندیشه  ةدربار

    (.144، 1ج :1375 رک: گمپرتس،) اجتماعی و مدنی و تعلقات نیمه سیاسی بود

یابی بدان های فیثاغوریان به پیروانشان، سرّی و رازآلود بود و هر کسی مجاز به دستالبته آموزه

های متمادی آزمون خود را در باب تزکیه نفس و موارد دیگر، پس ها نبود مگر اینکه طی سالآموزه

 .(542،  1، ج 1936تیلور، )داده باشد 

جوی اخلاق، و به قول ولاستوس، فیلسوفِ فضیلت (.مق399 – مق. 649)پس از فیثاغوریان، سقراط 

هایی شفاهی را در باب اخلاق عملی و تزکیه دیدگاه (،542 : 1ج ،1936 )تیلور،فیلسوف طنزپرداز اخلاق 

(Catharsisمطرح نمود و اصول خویشتن )شناختی و عوالم های معرفتداری را با تکیه بر اندیشه
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سقراط برخاسته از معبد دلفی بود. تااینکه  شخصها بنابر تصریح شهودی طرح کرد. این دیدگاه

 ها نهاد. بر این اندیشههای مبتنیگفتمان ترویجسرانجام وی جان خویش را بر سر 

( sophrosuneسازی اساطیر رویگردان شده بود، خودشناسی)در این راه سقراط که از عقلانی 

(. از نظر او خودآگاهی مستلزم هنر Benardete ,1991: 128) را مبدأ راه غلبه بر نفس حیوانی برشمرد

 ,Benardete) سوی معرفت و سرمستی الهی استای بهنفی علم و تغییر و دگرگونی هر تجربه

1991:103-104).  
های شفاهی استاد دیدگاه (ق.م 427)سپس شاگرد و مرید او یعنی آریستوکلس مشهور به افلاطون 

کاپلستون، رک: )ای به صورت مکتوب درآورد قالب محاورات روایی و نمایشنامه خود  را رسماً در

 . و بعد ( 119-155: 1ج، 1393

 -افلاطون به عنوان شاگرد وفادار در این مجموعه آثار، مبانی نگرش اخلاق عرفان فیثاغوری 

 ای مبسوط تبیین نمود. گونهسقراطی را به

»تجرّد و دور بودن از ماده و امور هیولانی، ملاک  در نظریات مطروحه سقراط توسط افلاطون،

 (.331 :1393 دینانی،ابراهیمی )شود« برتری و بلندی جایگاه شناخته می

های شرقی، ند که فیلسوفان یونان باستان از اندیشهاپژوهان برآنها برخی افلاطونبر اینافزون

که این معنا به نوبه خود درتمثیل غار، طی بحث چرخش نگاه  (؛ 33 -32 :1، ج ی)گاتر انداثرپذیر بوده

 سوی نور و خورشید حقیقت، قابل اطلاق و تببین است . به

 از وجوه مشترک عمده در فلسفه افلاطون و عرفان الهی بحث شهود و فاهمه است.

افلاطونی در مقام عقل هرگز عاری و فارغ از شهود و فاهمه شهودی نبوده و  -فلسفه سقراطی   

 دهد. واسطه شهود رخ نمیقائل بر این است که معرفت عقلی بی

از فراگیر  پسسال  500یعنی  - 6و اوایل قرن  5از اواخر قرن  -قرون وسطی  امتداد این معنا در

ها و شدن مسیحیت در اروپا؛ یعنی دوران فروپاشی روم توسط اقوام وحشی شمال اروپا ) شامل ژرمن

، 1380 اشپیل فوگل، رک:)شد ها( بود، که عصرتاریک فروپاشی تمدن شهرنشینی اروپا، آغاز میگوت

 و بعد(. 279 :1ج
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 های فلسفی مختوم به عرفان در نظریه افلاطوناندیشه

انگارانه است که با تکیه بر مبانی ای غایتشیوه  افلاطونی و الهیاتی، -های فیثاغوریرفان در اندیشهع

( را نیز برای چگونگی Phronesisهای نظری، حکمت عملی )بر راهشناختیِ حکمی، علاوهمعرفت

  .گیردمواجهه با خدا، هستی و انسان، پی می

افلاطونی مطرح است  –در پی نوع نگرش فیثاغوریان به فلسفه و حکمت عملی، نگاه سقراطی 

( بر رذیلت، تحت هر شرایط ولو areteمندانه و ترجیح فضیلت )که فلسفه را هنر زیستن فضیلت

 . Apology, 28b ,& Crito,1991,48c- d  .( Cooper) دانندها میها و خوبیمحرومیت از نعمت

محور است. در این فلسفه سعادت یا همان یودایمونیا به درواقع رویکرد فلسفه افلاطون اخلاق

 زبان یونانی، هدف و غایت زندگی است.

فناناپذیر و جاودان است و بر همین اساس باید در طول زندگی از نفس از نظر افلاطون نفس 

یافت این خود برای مردمان مراقبت و پرستاری نمود. زیرا اگر با رسیدن مرگ همه چیز پایان می

ها نابود بدی  ةشان با همیافتند و هم نفسهم از بند تن رهایی می بود زیرا با مردن،شریر سعادتی می

ناپذیر است تربیتی را که دیده و غذایی را که چشیده با خود به جهان گردید. ولی نفس چون مرگمی

( 975: 2، ج1375)گمپرتس ها در گام نخستین، مایه نیکبختی یا بدبختی او خواهند شدبرد و ایندیگر می

. 

ما از طور مشخص، بر دانش اساساً اخلاق بر دانشِ ماهیت کیهان و جایگاه آدمی درآن، و به

»خوشبختی«  مندی و هدف هنرِ زندگیآل همان فضیلتدر حالت ایده ...ارزش اشیا استوار است

 است. 

های فکری بدانند و زندگیِ غرق درکوشش و یافته برخی ممکن است خوشبختی کامل را در

برخی دیگر خوشبختی را در زندگی ایثارگرانه که وقف دیگران است بدانند، اما در هر صورت تلقی 

ها مرجعی برای کنش ةفرد از خوشبختی کلیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مانند نقط

 (.  465،  464 :2ج، 1392 راتلج، ،تیلور رک:)باره و تصمیمات او عمل خواهد کرد در این

وجود فضیلت در آدمی را امری الوهی و غیر قابل آموزش و  1»منون« ةافلاطون در محاور

شود بلکه پیش از هبوط و ورود به به نحوی که این امر دانش محسوب نمی ،شماردغیراکتسابی می

 .(86،96،99،100:، فقرات)منونراثر کشف ناشی از شهود عوالم مثالی حاصل شده است بعالم مادی 
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( اصل یادآوری )آنامنسیس( را در گروِ همین مقام شهود در عالم 249فقره:  )فایدروس،علاوه او در به

کتاب هفتم«، نوع دیگری از مقام کشف و شهود خورشید حقیقت  جمهوریشمارد. نیز در »پیشین می

غار جهل پس از گذر از این  نماید که منوط به عبور و خروج آدمی از ایام زندگی دررا مطرح می

 (.Plato,1997, Cooper,  Republic 7, 514a-519c)عالم مادی است 

صراحت، عقل و علم و تعدد تجارب غارنشینان را نفی کرده است. یعنی وی در تمثیل غار به

شناسند. این قضیه ممثل ها )هستی جهان( را میصورت تجربی برآنند که سایههمان کسانی  را که به

عقل  عاشقانه زندگی امنی را برای خود برگزیدند و به علم وکسانی است که به شیوه عاقلانه و نه 

پذیر و مشاهدات حسی و تجربه عقلانی متکی هستند؛ بینیتجربی و حسابگر، براساس محاسبات پیش

کند که در عادات و ها را مورد هدف قرار داده و به صاحبان آن توصیه میافلاطون دقیقاً این دیدگاه

شان به مبدأ آفرینش و هستی و توان معرفتی انسان چرخشی داشته باشند، چرخش نگرشی نحوه نگرش

»خدا و هستی و انسان«،  که موجب دریافت عرصه جدیدی از وحدت فهم و مبانی معرفتی نسبت به

شود. این تغییر نگاه موجب ملاقات الوهی انسان از عالم »مثال و ایده سطح فرازمینی می آن هم در

 گردد.  حقیقت جاوید می عادت، ذیل وحدت زیبایی و نورخیر« و دستیابی به س

 های افلاطونی و عرفان مسیحی فیلون اسکندرانی حلقه واسط اندیشه
فلسفیِ  -دینی ة مسیحی، توسط اندیش ةفلاسف نظر راه نیل به سعادت از طریق فضیلت وحدت در

پرورده شد. بعد از او فلوطین به نحو چشمگیری ادراک عقلانی و عرفان مسیحی  »فیلون اسکندرانی«

، یا »وحدت بنیادین میان فکر، وجود، اراده خدا« Identity)همانی)را با تکیه بر اصل پارمنیدسیِ این

 )هستی و انسان(، طرح نمود.

اندیشمند دینی است که درصدد جمع میان دین و فلسفه برآمده است و در این  نفیلون نخستی

ای جرح و تعدیل های متمادی با پارهسده های درخور توجهی پیشنهاد کرد که درخصوص راه حل

  .( 105 :1386 ،نصرآبادی )گندمیمورد توجه اندیشمندان ِ مسیحی، مسلمان و یهودی قرار گرفته است 

باور به دولایه بودن متون دینی و ارائه تفسیر تمثیلی به مدد فلسفه یونان به منظور کشف حجاب 

گری باطنی تعالیم باطنی و تأکید بر ،از چهره متون، یکی از ابتکارات فیلون است. به عبارت دیگر

  .(106 : 1386گندمی نصرآبادی، )یکی از مواردی است که درآن تأثیر فیلون براخلافش مشهود است 
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: 1389 )ژیلسون،]کنیزک[ الهیات است«  مشهور شد که » فلسفه خادم ةبخش این جملفیلون ... الهام

50 .)  

نیز کلمنت  کرد.تنها تمهیدی برای مسیحیت بود بلکه به فهم مسیحیت نیز کمک میفلسفه نه

ارتباط با فلسفه ببیند و اسکندرانی به عنوان اولین حکیم اسکندرانیِ مسیحی مایل بود این دین را در 

با  ،عقل نظری را در تنظیم و توسعه الهیات مورد استفاده قرار دهد. او شناخت ثبوتی خدا را رد نمود

)خدا( نوع نیست، جنس نیست و فراتر  او این اندیشه که ما به خداوند فقط شناختی سلبی داریم. مثلاً

حال باید به یاد داشته توانیم کمالاتی را به خدا نسبت دهیم ولی درعینماست. ما می از تجربه و تصور

غیر قابل اطلاق هستند.  ،دیگرعبارتبه .اندبریم نامناسبکار میهایی که برای خدا بهاسم ةباشیم هم

خیر مطلق؛ و همچنین به پیروی از  ةدربار جمهوریکلمنت براساس سخنانی از افلاطون در کتاب 

  (.60-61:  2ج ،1392 )کاپلستون، که مورد توجه عرفا بود فیلون، طریق سلبی را مطرح کرد

 نیز .(م1204-1135) دلائل الحائرین کتاب احبص ،میموندر امتداد این اندیشه، ابن

شود، بهترین طریق برای معرفت ]به[ خداوند سلبی شناخته می ةطریقه خود را که طریق
کنند در راه ایجابی موصوف میدانسته و معتقد است کسانی که خداوند را به صفات 

   .( 334 :1393 دینانی،ابراهیمی ) گذارندخطرناک شرک قدم می

اخلاق فلسفی عرفانیِ مطرح در آرای فلوطین که خود منشعب از نگاه شهودمحور افلاطون بود؛ 

 مسلک زبان فارسی شد. های راهبردیِ حیات جمعی شعرای عارفای از شیوهبه نحوی بخش عمده

های عرفان نظری و عملیِ برخاسته ازآن دسته برآیند الگوهای سلب و ایجاب انگاره ،به بیان دیگر

های ادیان وحیانی قابل انطباق بوده افلاطونی است که با اندیشه -فیثاغوری –از باورهای اورفئوسی 

 افکند.اسلامی سایه  -حیات جمعی عرفای مسیحی  کم مغایرت ندارد. باورهایی که بریا دست

شان تا عربی، مولانا و پیروانهای باورمندان به این مسیر فکری، با امثال ابندر امتداد ربط و نسبت

 شویم.عصر تیموری مواجه می

 افلاطونی  -های سقراطیچگونگی دستیابی به حقیقت در اندیشه
 له نفس، در محاورات »فایدروس« وئهای افلاطون برای طرح مساندیشه جویی درمحور حقیقت

اسب سرکش،  طرح و وصف شده و  ران و»فایدون« آمده است. نفس در فایدروس ذیل تمثیل ارابه

 فایدون به کیفیت نفس پرداخته شده است.  ةدر رسال
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داندکه باید در وجود فرد تحقق یابد تا به افلاطون معرفت را نوعی شناخت یقینی و حکَِمی می

 سعادت برسد. 

بر همین مبنا بود که طبق محاورة فایدروس، سقراط تکیه بر نوشتار را موجب سستی روح 

شود تا خوانندگان دانست، که این تکیه بر نوشتار منجر به این میآدمیان و ابتلا به نسیان می

قائل  شمرد وتر از کلام مستقیم گوینده مینادانی را، دانایی فرض کنند. وی نوشته را ضعیف

اش حضور ندارد، لذا اگر بدفهمی برای خواننده نوشته بدان بود که، چون صاحب سخن خود در

 تفهیم درست از سخن خویش بپردازد. نوشتار تواند به دفاع واتفاق بیفتد، صاحب سخن نمی

ای حافظه دردوران پیری است. درحقیقت نوشتار سایهصرفاً مفید برای حفظ مطالب و یاری به 

از سخن زنده و نمودی از دانش و معرفت است نه خودِ دانش و معرفت حقیقی. دانش حقیقی 

واسطة عوامل بیگانه و از راه یادآوری )آنامنسیس( از طریق رجوع آدمیان به درون خویش و بی

آید. همچنین بر آن است که هنر را دست میهای روح در دوران قبل از هبوط به جسم بهیافته

توان چیزی روشن و توان در قالب حروف الفبا یعنی نوشتار گنجاند. از حروف الفبا نمینمی

از منظر افلاطون فلسفه (. 275-276فقرات  فایدروس،، 1380افلاطون، رک: )دست آورد شایان اعتماد به

لذا نیل به مرحله  (.341 فقره ، 7نامه، 1380افلاطون،  ) .از طریق مطالعه، آموختنی و یادگرفتنی نیست

( و تطهیر درونی است که نفس از توهمِ نادرست Catharsis) معرفت و حکمت از طریق تزکیه

ها و شهوات سبب »لذا پیروزی بر هوس .شودپاک شده و قادر به ادراک و نیل به امر نیک می

ها مایه بدبختی که شکست خوردن دربرابر آنبختی گردد، درحالیشود زندگی قرین نیکمی

 (. 840، قوانین، کتاب هشتم، فقره 1380 ،)افلاطوناست« 

توان گفت: کوشش به جرئت می براساس آنچه در محاوره جمهوری، کتاب هفتم آمده است؛

نشدنی، و بالذات مستلزم نوعی رهایی است که گسستن از تفکر عامیانه و نیز تصفیة شخصی تبدیل

)رک: کند روح دربرابر منافع و مصالح طبیعی، و عادات مکتسَب در زندگی عینی و روزمره اقتضا می

 و بعد(. 516جمهوری، کتاب هفتم، فقره  ،1380افلاطون، 

این شیوه نگرش درحقیقت، استمرار اندیشه فیثاغوریان در این باره بود. در این مسیر سقراط نیز 

چیزی ننوشت و بعدها افلاطون نیز در باب عدم کتابت عقاید فلسفی خویش نیز بر این ادعا بیان داشت 

 که هر آنچه نوشته، صرفاً ثبت عقاید سقراط بوده است: 
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ها را در هنگام نشست و ای نیک بیندیشی وآناگر درباره اشاراتی که از من شنیده
ها سنجش آن تطبیق و های دیگران واندیشه ةچه با مطالع برخاست با فیلسوفان دیگر و

های من پی خواهی اندیشه با یکدیگر، تجزیه وتحلیل کنی و بیازمایی، به کنه تعالیم و
نیز مأنوس خواهی شد .... دل ها انس خواهی گرفت بلکه با خود من تنها با آنبرد و نه

حال مراقب باش که آن مطالب در میان درعین و قوی دار و از کوشش دریغ مکن ...
که برگزیدگان خدا خندند درحالیها میخرد بر آنتوده مردم راه نیابند زیرا مردمان بی

 ها در ضمن بحث شفاهی بیان شوند وآورند و اگر آن اندیشهها سر فرود میدربرابر آن
ها بکوشند با اشتیاق در درک آن ها دل بدهند و با ارادت وشنونده به آن گوینده و

.... تجربة شگفت دارم که  .گردندگذشت زمان چون زر ناب، صاف و درخشان می
نیروی  قوی و ةخواهم تو نیز بشنوی: گروهی از شاگردان که از سرعت درک و حافظمی

کنند اند، اعتراف میدرس من حاضر بوده ةسال در حلق تفکر بهره کافی دارند و اقلا سی
پنداشتند، امروز به صورت حقیقت که اموری را که در آغاز موهوم و باورنکردنی می

نمود، که دنیای ظواهر که در آغاز به صورت حقیقت میپذیرند درحالیبینند و میمی
انگاری کند. به هوش باش! تا مبادا از روی سهلامروز در نظر ایشان موهوم جلوه می

ها پشیمان گردی. هایی را در جهان منتشر کنی که پس از چندی از انتشار آناندیشه
ترین احتیاطی که در این باره باید کرد این است که هنگام تحقیق در دشوارترین بزرگ

ها ترین مسائل فلسفی نباید چیزی نوشت؛ زیرا از انتشار مطالب نوشته و افتادن آنعمیق و
ترین مهم ةتوان جلوگیری کرد. بدین جهت من خود نیز درباردست مردمان نمیبه

 ای به نام افلاطون وجود ندارد ودر این خصوص نوشته ام وحقایق فلسفی چیزی ننوشته
ها ، صورتی نام سقراط است که در آن نوشتههرچه هست به در آینده نیز نخواهد بود و

 313های فقره : 2نامه شماره ، 1380افلاطون، )است آرمانی یافته و زندگی را از سرگرفته 

 (.314و

عمل قائل نبوده  به تفکیک نظر و توان گفت که  افلاطون اصلاًای دیگر میاز جنبه ،اساسبراین

ها بدون اعلام نیاز نوشتن علوم و دانش روازاین دانسته است.و یا شاید نظر را بر عمل مرجح می

نوشتن  امروزی در آن زمان رایج و مطرح نبوده است. او در نامه هفتم  ةازسوی طالبان آن و به شیو

 هر حقیقتی را مبتذل ساختن آن شمرده و الفاظ را ناتوان از به دوش کشیدن بار حقایق شمرده است: 
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نوشتن و روی کاغذ آوردن جایز دربرابرکسانی که مبتذل ساختن هرحقیقتی را از راه 
مخالفی هست که در درستی آن تردیدی نیست. ... کسی که از تربیت  ةدانند، عقیدمی

عقل محض  ةوسیلمند است هرگز آماده نخواهد شد حقایقی را که بهروحی درستی بهره
دریافته است در قالب ناقص و نارسای الفاظ بریزد زیرا زبان از کشیدن بار حقایق ناتوان 

گردد و کلمات عرضه می است و این ناتوانی و نارسایی در آنچه به یاری حروف و
مستفید رک: در این باره  نیز 343تم، فقره نامه هف، 1380افلاون، )یابد هویداست انتشار می

 .(71 :1398 کریق،

ها « و نیز نوشته دیگری با عنوان »پادشاه ای درباره دیوها و جنافلوطین نیز در این میان جز »رساله

های آمونیوس )که او هایش را بر پایه سخنرانیتنها سازنده است«، چیز دیگری ننوشت و تنها درس

هایی کرد که پرسشداد. وی شاگردانش را تشویق مینیز هرگز چیزی در فلسفه ننوشته بود( قرار می

، 2،ج1366، )فرفریوس یافتادامه میهای بیهوده رو در مجالس درس وی پرگوییمطرح کنند، ازاین

1101- 1105).  
های شود که در امتداد چنین نگرش تاریخی نسبت به مبانی حکمت عملی، در سدهآور مییاد

میانه نزد عرفای مسلمان نیز با موضوع تأکید بر وجه عملی عرفان و حکمت مواجه بودیم. حتی نفی 

ها دانش کتابت مفاهیم عرفانی در ابتدا حاکی از این دیدگاه سقراطی افلاطونی بود که فضیلت

باور نداشتند. با توجه بر شیوع  اکتسابی نیستند. بر این مبنا به نشر اصول و تعالیم عرفانی از طریق نوشتار

داشت که این نوشت، در مقدمه اظهار میاین باور و منش سقراطی حتی اگر کسی مطالب علمی می

بیرونی نوشتن  کما اینکه ابوریحان مندان صورت پذیرفته است؛هکار بنابه درخواست یکی از علاق

خود را بنابر درخواست ریحانه دختر حسین خوارزمی اعلام  التفهیم لأوائل الصناعه التنجیمکتاب 

وله دیلمی درا بنابر درخواست علاءال دانشنامه علایی در باب فلسفه و طبیعیاتسینا کتابت داشت و ابن

 مثنوی. از میان عرفای مسلمان، شمس تبریزی نیز بر این سیره هرگز چیزی ننوشت. کرده استذکر 
 دست او کتابت شد.الدین چلبی و بهنیز بنابه درخواست حسام معنوی
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    فلوطین و نقش او در گسترش تفکر فلسفی  
گذار مکتب نوافلاطونی نزد فیلسوفان فیلسوف بنیان (م207 -205افلوطین) فلوطین یا پلوتونیوس( ) 

اسلامی مشهور به شیخ الیونانی است. اما نام او در یک نوشته محمدبن زکریای رازی به شکل 

 (.121 :1، جق1402)زکریای رازی، فلوطینس آمده است 

بینی این اهمیت ویژه افلوطین برای اندیشه اسلامی چنان است که اگر تأثیر غیرمستقیم جهان  

ویژه پس از بود، تفکر فلسفی اسلامی در شکل گذشته و کنونی آن، بهفیلسوف و پیروان وی نمی

  .(208: 10ج، 1399خراسانی، رک: )  فلسفه ابن رشدی پدید نیامده بو

وچهار بیستسی سال پس از اقامت افلوطین در رم، شاگرد فیلسوفش آملیوس به وی پیوست و 

ها و هایی از درسیادداشت .نشینان افلوطین بودسال نزد او ماند. آملیوس از پرکارترین هم

 جزوه از آن ها گردآورد.   صدیکداشت و در حدود های او برمیسخنرانی

ترین منبع کم و بیش دقیقی در دست است که مهم یهایاز زندگی و سرگذشت افلوطین آگاهی

 فرفریوس سی سال پس از مرگ او، ،ای است از شاگرد برجسته و دوست وفادارشنامهآن زندگی

ترتیب  نوشته است. «های اوو ترتیب کتاب زندگی افلوطین»با عنوان  ،م301یعنی در حدود سال 

در مراجع کنونی اروپایی با عنوان اختصاری لاتینی آن  .فصل  است وششبیستهای او کتاب

  (.2و  1، ج 1366 )فرفریوس، شود( نامیده و به آن ارجاع داده میvita plotini) »زندگی افلوطین«

تبار یا پدر و مادر و زادگاهش سخن  ةداشت که دربارافلوطین خوش نمی ،فرفریوس بنابرگزارش

ومت )حک»سپتیموس سِوِروس«  گوید؛ اما بنابرمحاسبه، وی در سیزدهمین سال فرمانروایی امپراطور روم

 هانامه سوفیستزندگیکتاب زاده شده بود. اوناپیوس نویسنده میلادی  205یعنی در  (193 –م 211

داند. افلوطین در زادگاه افلوطین را شهر لوکوپولیس در مصر علیا )اسیوط در مصرکنونی( می

 .دیده بودبه فلسفه روی آورده و در اسکندریه آموزش  میلادی 232سالگی، یعنی در  وهشتبیست

گونه آگاهی در دسترس نیست، جز اینکه ظاهراً یکی از دوستانش وی را به درباره استادان وی هیچ

شودکه افلوطین پس از رده بوده است. گفته میمونیوس ساکاس« معرفی کآفیلسوف مشهور زمان، »

 جوی او بودموهای وی و شنیدن سخنان او به دوستش گفته بود: من در جستحضور در درس

 (.208: 10، ج1399خراسانی، )
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ها نزد آمونیوس آموزش فلسفی دید و درآن تبحر کامل یافت و مشتاق آن شدکه با وی سال

، جنگی میان م243نیز آنچه نزد هندیان بود آشنا شود. در آغاز سال های فلسفی ایرانی و آموزش

( 241 -م372)حکومت ( و شاپور اول 432-م424ومت آنتونیوس گردیانوس امپراطور روم )حک

داوطلب شرکت در آن جنگ شد تا بتواند به  ساله بود،ونه سیدرگرفت. افلوطین که در آن زمان 

اما وی پس از کشته شدن گردیانوس  ،النهرین آشنا شودایرانیان و بین ةزمین سفر کند و با فلسفمشرق

النهرین با دشواری توانست از ایران بگریزد و به انطاکیه برود. شاید علت بازنگشتن افلوطین به در بین

پس از  ساله بود.چهل اسکندریه، مرگ استادش آمونیوس در غیاب وی بوده باشد. او در این زمان 

افلوطین به روم رفت و  (م244)عرب یعنی قاتل گردیانوس به حکومت در همان سال رسیدن فیلیپ 

داد و سخنرانی سال تمام درس می دهجا مکتبی فلسفی گشود و شاگردان بر او گردآمدند. او در آن

نوشت زیرا وی با همراهی دو تن از فیلسوفان دیگر توافق کرده بودند که آنچه کرد، اما چیزی نمیمی

 هایشان آشکار نکنندها و سخنرانیها و عقاید آمونیوس دریافته بودند، هرگز در درسآموزهاز 
 .(208: 10، ج1399)خراسانی، 

برآورد  پرهیز از نوشتن، حقایق باید در روح آدمی نفوذ کند و از اعمال هرکس سر ةبراساس نظری

 شده است.  و حال آنکه نوشتار سبب مبتذل ساختن حقایق شمرده می

اما از خوردن دارو امتناع  ،بردهای روده رنج میاز بیماری اغلبشد و بیمار  بارهاافلوطین    

دانست. وی همچنین از خوردن گوشت شکار وحشی کرد و آن را برای مردی سالمند مناسب نمیمی

زیست. بنابر گزارش ای زاهدانه میخورد و به شیوهزد و گوشت جانوران اهلی را نیز نمیسرباز می

که وی  هاییسال دهد که طیفرفریوس گزارش می .ساله بود 66افلوطین هنگام مرگ  ،استوخیوس

کرده است که به نوشتن ادامه دهد. انگیخته و تشویق میگذرانده، همواره او را برمینزد افلوطین می

سالگی، آغاز به تألیف کرده بوده و بر روی هم  ونهچهلبنابر این گزارش، افلوطین نخستین بار در 

سالگی به گردآوری و ویراستاری  وهشتشصتدر  فرفریوسرساله نوشته است. وچهار پنجاه

 نهگروه تقسیم کرد که هرگروه شش رساله را به وچهار پنجاهوی آن  .های استادش پرداختنوشته

نامیده که از آن پس به این  گانهیعنی نه «أنئادس»شد. فرفریوس آن مجموعه را رساله را شامل می

ها را ها یعنی پیشی و پسی زمان تألیف آنبندی نوشتهعنوان شهرت یافته است. او در کار خود زمان
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ها از چیزهای موضوع .واضح است ها کاملاًگیرد، اما ازلحاظ موضوعی ترتیب رسالهدر نظر نمی

 (.1105  -1101 :2، ج1366 )فرفریوس، رسدشود و به فرامحسوس آسمانی میمحسوس زمینی آغاز می

 جویی نوافلاطونیان در نگاه فلوطینحقیقت
هایی برای همگرایی میان فلسفه و تلاش ،در قرون وسطی در راستای ارائه درک خاصی از جهان

زبان یونانی در دنیای روم شرقی گسترده بود، مسیحیت  نةعرفان دینی صورت پذیرفت. ازآنجاکه دام

مسیحیان برای بیان مفاهیم  .نیز همین زبان را برای خود پذیرفت و عهد جدید به زبان یونانی نوشته شد

ثیر تفکرات نوافلاطونی أشناسی پیچیده از تفکر یونانی مدد گرفتند. مخصوصاً در این میان تدین

اهمیت پیدا کرد که در سده سوم میلادی در آثار پلوتینوس )فلوطین( به اوج رسید. متکلمان مسیحی 

 (.272 :1ج  ،1380 یل فوگل،)اشپ از مفاهیم نو افلاطونی برای توصیف اصول مسیحیت و .... استفاده کردند

سوم  ةالعاده کمک رساند. هرچند آغاز رهبانیت به سدانتشار رهبانیت به انتشار دین مسیح فوق  

 (.275: 1، ج 1380)اشپیل فوگل،  ند«ازده «»قرن رهبانیت چهارم برچسب ةگردد، لکن مورخان به سدبازمی

 .ها در ساحت مفاهیم ذهنی و عرفان شهودی رخ داداین تلاش

تر از همه کسانی که پیش نماید که فلوطین اصول فلسفه فیثاغوریان، افلاطون را روشنچنین می

 (.1119: 2، ج1366فرفریوس، اند تشریح و تفسیر نموده است )ها کار کردهاز او در این رشته

 ،طلب) ریاضی، خواب، شهود، عالم مثال افلاطونی و نیز مراحل و مدارج عرفانی مفاهیم شعری،

عالم خارج  ازای واقعی درالله( اموری ذهنی هستند و مابهمعرفت، توحید، حیرت، فقر و فنای فی ،عشق

ندارند. از بین این موضوعات اگر بنا باشد میان فلسفه و ادبیات همگرایی رخ دهد بدون تردید عشق 

های توانند زمینهیکی از مفاهیم مشترک خواهد بود. البته شهود و عوالم مثالی و مراتب عرفان نیز می

 کم فلسفه افلاطونی را فراهم سازند.همگرایی میان عرفان و دست
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 بر فلسفه افلاطون و نوافلاطونیانآرای عرفانی مولوی مبتنی
مختلف و منابع گوناگون غیراسلامی از قبیل مسیحیتّ و حکمت  یتصوّف بعد از تماس با افکار و آرا 

نوافلاطونی، صاحب طریقه و مسلک معین شد و عناصر خارجی آن رنگی اسلامی یافتند. تمام منابعی 

شمارند و در این بین مکتب کنند آن را مشربی التقاطی میهای تصوّف را معرفی میکه سرچشمه

آمده است. منابع مهم خارجی تصوّف شمار میفلسفی نوافلاطونیان صاحب بیشترین تأثیر بر تصوّف به

 رسندازجمله دیانت مسیحی و افکار هندی و بودایی به پای تأثیرات ژرف نوافلاطونیان بر تصوفّ نمی
 (.9-10 :3ج ،1382) غنی، 

انتشار آثار فلوطین و پیدا شدن فلسفه نوافلاطونی در ایجاد و رشد تصوّف و عرفان مؤثر بوده 

به این معنی که زهدِ عملی، متصوفّه را از اساس و پایة نظری برخوردار کرده است. مولانا،  ؛است

الدین محمّد بلخی، بهترین مترجم و معرف افکار فلوطین و فلسفه اشراقی افلاطونی است. جلال

برد: یکی، عقل مجرّد علوی مفارق از مادیّات و ماده که میکار مولوی عقل کلی را در دو تعبیر به

انبیا  ةها که ویژبرابر با نفس کلی است، دیگری، عقل کامل و محیط و دانا بر حقایق همه اشیا و پدیده

 (.469: 2،ج1366)همایی ،  و اولیا و کاملان است

که به  -فلوطین، تأثیر بیشتری بر تفکرّات عرفانی یاز بین آن همه مکاتب فلسفی و کلامی، آرا

ای چون سنایی غزنوی، عطّار گذاشت و شعرای برجسته -جستهر صورت از فلسفه بیزاری می

 -نیشابوری، مولوی بلخی، و حتیّ حافظ شیرازی و شیخ عبدالرحمن جامی، گاه گاهی، از این تفکرات

در اشعار خویش بهره  -که به فلسفه نوافلاطونی مشهور است و با عرفان اسلامی سازگاری دارد

 (.40، 1395. زاده و دیگران)اشرفد انگرفته

که قابل مقایسه و انطباق به  آن دسته از مبانی فکری و آرای عرفا و فلاسفه مسیحی و مسلمان،

افلاطونی، در بحث تزکیه نفس  -ویژه آرای فیثاغوری رسند، با آرای فلاسفه یونان باستان بهنظر می

 پوشانی دارند.هم )کاتارسیس(

 کما اینکه مولوی در این معنا چنین سروده است:  

 مُحتفاً منِّا الی دارالبَقا  تَرتَقی انَفاسُنا بِالمنُتَقی
 (883: ب 1)مثنوی، د   
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های پاک کند. و این نَفسَهای ما به برکت پاکیزگی معنوی به بارگاه الهی صعود مییعنی: نفس

  (.306 :1383 شرح زمانی، ،رک مثنوی) ارمغانی است از برای سرای جاودانسان )ذکر و نیایش( به

کلاسیک یونان جدا  ههای مسیحی از فلسفاندیشه ،براساس آنچه در تواریخ فلسفه آمده است

های مسیحی جدا نیست. عرفان اسلامی بسیار تحت تأثیر قرآن و سنت نیست و عرفان هم از اندیشه

 .(46 :1398، )مستفید اما عرفان اسلامی نیز از عرفان مسیحی دور نیست ،است

 عصر مولانا محل تلاقی سه فرهنگ اساسی دنیای قدیم بوده است. ایرانیان، ترکان درقونیه شهر 

 (.   25 :1ج ،1387)شفیعی کدکنی،  رومیان و

راهبرد حیات جمعی عرفا را میان  ،دینی و عرفانیِ حاکم بر آن دوران –مجموعه آرای فلسفی 

نحوی که امتداد آن را تا به ،طیف وسیعی از باورمندان مسیحی و مسلمان قرون وسطی، راهبری کرد

 توان ردیابی نمود.  دوره تیموریان نیز می

ای از عرفان اسلامی و مسیحی مواجه هایی از قرون وسطی با مبانی مشترک ِدرهم تنیدهبرهه در   

شناختی است. مصادیق عرفان های معرفتمی شویم که روایتگرِ راز و رمزهای بنیادین و نوعی کنش

ظهور یافته و تا عصر تیموری با فراز و فرودهای  ،نظم فارسی قرن ششم به بعد اسلامی در قالب نثر و

 بندی، ارائه شده است.آثار شایان رتبه

 ادبیات در برترین صورت عرفانی خود با فلسفه و دین نسبت برقرار نمود و از طریق کلان

هایی شناختی شد و تلاشهای کلی تمثیلی موجب باز اندیشی و بازخوانی مبانی بنیادین هستیروایت

 برای درک حقایق عالم از طریق شهود مثالی و امر کلی نشان داد. 

به عنوان مثال مولوی در تمثیلی متناسب با تمثیل غار افلاطون، به طرزی باورمندانه هستی این عالم 

 مایگی در پی ندارد: ها جز خواری و بیشمارد که دویدن در پی آن سایههایی میمادی را سایه

 اش مرغ بر بالا پران و سایه

 ابلهی  صیاد  آن  سایه   شود

 کان عکس آن مرغ هواست خبربی

 تیر  اندازد به سوی سایه    او

 ترکش عمرش تهی شد عمر رفت

                                

 وشدود بر خاک پرّان مرغمی 

 مایه  شوددود  چندان که بیمی

 خبر که اصل آن سایه کجاستبی

 وجوترکشَش  خالی شود  از   جست

 از دویدن  در شکارِ سایه  تفت
 (417-421: 1)مثنوی، د                          
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ها توصیه بر اعلام برائت از این در ادامه این معنا مولوی در جهت خروج از عالم غیر اصیل سایه

 حقیقت راه برده است: خورشیدِعالم و همراهی با راهبر و راهنمایی دارد که به اصل نور 

 نقشِ اولیاستکیف مدّ الظّلَّ 

 اندرین وادی مرو بی این دلیل

 رو   ز سایه    آفتابی را   بیاب

          

 کو دلیلِ نورِ خورشیدِ خداست 

 لا احُبّ الآفلین گو چون خلیل

 دامن شه  شمس تبریزی بتاب
 (425 -427 : ابیات1)مثنوی، د                 

ای شناسانه تمثیل غار افلاطون؛ از میان آثار مولانا با قصیدهمطابق با مفهوم چرخش نگاه معرفت

 شویم که در بحث چرخش نگاه او بسیار شایان توجه است: با مطلع زیر مواجه می کلیات شمسدر 

 آن خواجه را در کوی ما، در گل فرو رفته است پا    

 با تو بگویم حال او، برخوان اذا جاء َ القضا                                           
 (1قصیده  :1393)مولوی،                                                                                                            

از تغییر نگاه خویش را ذیل ضمیر سوم شخص  پیشوی در این قصیده موقعیت اجتماعی خود مول

شناسانه ای توصیف کرده که گویا »من او« پیش از رخداد این تحول معرفتگونه( بهومفرد غایب )ا

ناشی از عشق به آفتاب معرفت، بیگانه یا » غیر« بوده است. او این »من پیشین« خود را » دیگری« 

 شمارد. ازجمله توصیفات او از »من پیشین« خود چنین است:می

رفت  او  کشان میجباروار و زفت  او، دامن

 خبرها برده سر، وز سرنبشت او بیآسمان بر

 ها بر پای  اوها بر دستِ او، وز سجدهاز بوسه

 فرعون و شدّادی شده، خیکی پر از بادی شده

 تسخرَکنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

 همیان  او  پر سیم و زر، گوشش پر از طال َ بقا

 هر   ژاژخا  ةوز لورکند شاعران، وز  دمدم

 موری  بُده  ماری شده،  وان  مار گشته    اژدها
 (1: قصیده 1393)مولوی،                        

داند. ضربه در این ابیات مولانا چرخش نگاه خود را مرهون ضربت جفای عشقی مجازی می

شود! عشقی که عقلِ خداوند وارد میراثر استجابت دعای اوست که ازسوی بعشقی که 

گرای مادی درگرو آن رفته و سپس به طرزی شناور، این حال، تمرین عشق اندیشِ تجربهمصلحت

 شود. عرفانی و ادراک شهودی نورحق می
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ای وار به تبیین ذرهنماید که مغالطهدر این مرحله مولانا سخن از عشق رازآلودی دارد و اذعان می

پایان پی ای از دریای بیپردازد. در پرتو نور او و قطرهای از دریای وسیع آن میآفتاب آن و قطرهاز 

»انسان«،  »هستی« و گانه »خداوند«،برد. او در جهت درک حقیقت سهانتها میبه ماجرای حقیقت بی

 نماید:ترک این جهان کهنه می توصیه بر

 ها شمر، کز کوی عشق آمد ضرراین از عنایت             

 عشق مجازی را گذر  بر  عشق حق  است انتها                             

 دهدمی دست پور خود شمشیر چوبین غازی به            

 تا  او  در آن  اسُتا  شود،  شمشیر  گیرد در غزا                            

 عشقی که بر انسان بود، شمشیر چوبین آن بود            

 آن  عشق  با رحمان شود چون  آخر آید ابتلا                               

 کند  غالب کند، مغلوب را   طالب مطلوب را            

 ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبلة دعا!                                 

 نگنجد در دهنباریک شد اینجا سخن، دم می           

 من  مغلطه خواهم  زدن   اینجا روا باشد  دغا                               

 زند من کیستم؟ من صورتم خاکیستماو می             

 رمّال  بر خاکی زند   نقش صوابی   یا     خطا                                

  هستی تو انبار کُهن، دستی در این انبار کن           

 بنگر چگونه گندمی  وانگه به طاحون  بر   هلا                              
 خرمنیچون جهان این هست آسیا، چون جهان آن هست         

 آنجا  همی خواهی بُدن  گر   گندمی گر   لوبیا                              

   آن خواجه را بین منتظر، رو ترک این گو ای مُصرّ

 گوید: »صلا «کند تعجیل میکو نیم کاره می                                                           
 (1قصیده  :1393مولوی، )                                                                        
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 اسلامی در میان ادبای گمنام عصر تیموری -عرفانی مقلدانه گاهنقاسم انوار نمادی از 

تنها در میان شعرای مشهوری چون الذکر را نهامتداد نگاه مقلدانه عرفانی مطرح شده در موارد فوق

توان یافت، بلکه این نوع نگرش آنچنان سیطره یافته بود که ما امتداد آن را در اشعار کسی جامی می

 یابیم. وضوح میچندان مشهور عصر تیموری نیز بهچون قاسم انوار شاعر گمنام و نه

های معاصر ترین تحلیلکه شاید یکی از قدیمی کلیات قاسم انوارسعید نفیسی در مقدمه بر کتاب 

سرایان فارسی، به شعر مولوی کند که شعر قاسم انوار بین همة سخندربارة شعر انوار باشد، بیان می

 تر است: نزدیک
] مولوی[ بوده و غزل وی از همة  غزل همواره پیرو روش مخصوص او قاسم انوار در 

تر است و بیشتر همان لحن و الدین نزدیکسرایان دیگر به غزلیات مولانا جلالسخن
 صد(.مقدمه: ، 1337)نفیسی، آهنگ سخن او را دارد 

کند که انوار همچون مولوی درپی طرح معانی سعید نفیسی در مقدمه بر اشعار قاسم انوار بیان می

 عرفانی بوده است:

مولوی در بند لفظ نبوده و در پی معنی گشته و مقصود وی از شاعری بیان کردن افکار 
بلند حکیمانه و عارفانه است و به همین جهت سخن انوار در میان سرایندگان فارسی 

 صد و هفت(. ، مقدمه:1337)نفیسی،  های مولوی بیش از همه ماننده استزبان به غزل

شعر مولوی با استدلال،  اما باید توجه داشت که طرح همین مبانی و مفاهیم عرفانی نیز در

ای بسیط و شاید در گونهپیچیدگی و تلاش برای بسط آن در قالب تمثیل و در شعر قاسم انوار به

 .ترین حالت ممکن بیان شده استساده

قاسم انوار در طرح مفاهیم عرفانی و حتی زبان غزل بسیار به مولوی نزدیک شده تا حدی که در 

موارد متعدد کارش به تقلید انجامیده است. به عنوان مثال وی بر وزن و تکرار دایرة واژگانی غزلی 

 از مولوی چنین سروده است:

 عجب شاه دلارایی زهی یکتای بی همتا  /عجب در حسن یکتایی عجب موزون و زیبایی  

 ( 79ب  6:ص1337انوار، )                                                                                                  

 که بر اساس غزل زیر از مولانا نوشته شده است:

 جانیعجبعشقی، عجبعقلی، عجبجسمی،  عجب/مرجانیویاقوت عجبماهی،  عجب، سروی عجب
 ام(:ترجیعات سی1376)مولوی،                                                                                              
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نیز در ابیات او کاربرد جفت واژگان »آفتاب« و »سایه« پرتکرار است. به عنوان نمونه در بیت زیر 

 آمده است :

  ای آفتاب حسن از این سایه رو متاب /تو آفتاب حسنی و ما سایة تو ایم                      
  (22: 1337، )انوار                                                                                                     

 عقل و نفس کل مدان جز آدم و حوّا   /به غایت روشن است اما به معنی                    
 (9 زلغ :1337 ) انوار،                                                                                                                 

 تویی حکمت، تویی قدرت، تویی زیباتر از زیبا /وش که اجمالیّ و تفصیلیالا ای عشق سلطان
 (9: 1337نوار، ا)                                                                                                                                         

 در غار جهان عاشق یاریم و نزاریم

 چون قطره ز دریا شد و واگشت به دریا       
 در غار جهان قصة آن یار توان گفت 

 با او صفتِ قلزم زخاّر توان گفت
 (122: غزل 1337)انوار،                            

ست که ا نگرشی افلاطونی و نوافلاطونی ةآنچه در ابیات فوق از قاسم انوار مشهود است تتم طبق

از معبر قرون وسطی و سپس عرفان اسلامی، به طریقی مقلدانه به اشعار او راه یافته است. مفاهیمی 

اند اگرچه به پختگی و عقل کل ازجمله این مفاهیم و نفس ،چون خورشید و سایه، عشق و حکمت

سنجیدگی دیدگاه پیشینیان نائل نشده است. از همین رو در تحلیل دیدگاه انوار و کسانی چون اوست 

که منتقدی چون شفیعی کدکنی شعر شاعران عارفی مانند شاعران قرن نهم را فاقد ارزش عرفانی 

 داند و معتقد است این شاعرانمی

عربی و اصطلاحات خاص تصوف او های خویش از فرهنگ عرفانی ابنبا انباشتن غزل
: 1378کدکنی، )شفیعی زنند یا عرفان را به شعر خویششعر خویش را به عرفان سنجاق می

60- 59.) 

  نتیجه:

همانی بین عقل و وجود« در نگاه  به عنوان نخستین فیلسوف براساس قاعده وحدت وجود یا »این

بر اینکه» هست هست و نه هست، نه هست « یا به افلاطون، مبنی منیدسپار ةگرا در محاوروحدت

جمهوری ذیل تمثیل خورشید و عبارت دیگر ) الف ، الف ( است و امتداد این قاعده در کتاب ششم 

کند، سریان این نگاه را در فلسفه خیر که افلاطون وحدت مطلق خیر با خداوند را تبیین می ةنیز اید

قرون وسطی ازجمله در نگاه عرفایی چون فلوطین، مبنی بر اینکه به وحدت حقیقی عقل با وجود 
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ند ما ادامه این میراث فکری را در نگاه عرفای ااند و به شهود عقلانی خداوند قائلخداوند قائل شده

عربی و نیز پیروان خط تاریخ فکرآنان، یعنی کسانی چون قاسم انوار اسلامی ازجمله مولانا و نیز ابن

یابیم. همگی باورمند به وحدت وجود هستند وکل این مجموعه فکری عشق به نور حقیقت جمال می

 .شمارندالوهی را تنها راه ادراک حقایق از طریق شهود می

 نوشت:پی
های یکم تا هفتم، ارجاعات به آثار افلاطون، اعم از محاورات منون، جمهوری، فایدروس، نامه .1

 John.Mقوانین، پارمنیدس و.... براساس ترجمه محمدحسن لطفی و یا ترجمه انگلیسی ، 

.Cooper  های بندیدهی رایج استفانوس است. در این شیوه هر محاوره با شمارهبا شیوه ارجاع

 شود. ها ) پاراگراف ها ( ارجاع داده میثابت از فقره

 نامه:کتاب
تهران،  چاپ پنجم، ،فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ (،1393. )ابراهیمی دینانی، غلامحسین -

  .هرمس

 .امیرکبیر :، ترجمه محمدحسین آریا، تهرانتمدن مغرب زمین (،1380. )اشپیل فوگل، جکسون جی -

تأثیر افکار نوافلاطونی در عرفان اسلامی )خصوصاً در آثار » (،1395. )زادهزاده، پورفرج بیگاشرف -

 .11 -40، 1395، 5، شماره 12،دوره فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی «،عطاّر و مولوی(

رضا کاویانی، چاپ  و ، دوره سه جلدی، ترجمه محمدحسن لطفیمجموعه آثار(، 1380)افلاطون،  -

  : خوارزمی.سوم، تهران

 ، با مقدمه سعید نفیسی، تهران: سنایی.کلیات اشعار  (،1337) .انوار، قاسم -

ترجمه ، جلد یک، ، از آغاز تا افلاطون تاریخ فلسفه راتلج(،  1388کریستوفر چارلز ویستن. )تیلور،  -

  چشمه. حسن مرتضوی، تهران:

(، ، ترجمه حسن مرتضوی، ویراستار دیوید 1392. )تاریخ فلسفه راتلج از ارسطو تا آگوستین -

 فورلی، چاپ دوم، تهران: گیسا. 

 ةدایر ، تهران: مرکزالمعارف بزرگ اسلامی ةدایر در ،«افلوطین» (1398) .الدینخراسانی، شرف -

 المعارف بزرگ اسلامی.
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رضاگندمی نصرآبادی،  ترجمه، تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی(، 1389ژیلسون، اتین. ) -

 تهران: سمت.

 .نابی : : ناشر، بیروترسائل الفلسفیه( ق1402رازی ، محمدبن زکریا. ) -

 ، تهران: آگاه.زبور پارسی(، 1378شفیعی کدکنی،  محمدرضا. ) -

 ر.، چاپ نهم، تهران: زوّاتاریخ تصوّف در اسلام(، 1383قاسم. ) غنی، -

  .ارزمی: خو، دو جلدی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، دوره آثار فلوطین (،1366. )فرفریوس -

الدین ترجمه سید جلالجلد اول،  تاریخ فلسفه یونان و روم،( ا1393) .کاپلستون، فردریک چارلز -

  .سروش  :مجتبوی، چاپ هشتم، تهران 

، جلد دوم، ترجمه ابراهیم دادجو، چاپ تاریخ فلسفه قرون وسطی (،1393ــــــــــــــــــــــــ . ) -

  .سروش :دوم ، تهران

ترجمه  پیش از سقراطیان متقدم و فیثاغوریان،، تاریخ فلسفه یونان (،1395. )گاتری ، دبلیو، کی، سی -

 .مهدی قوام صفری، تهران، دانشگاه تهران

 ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی. متفکران یونانی(، 1375گمپرتس، تئودور. ) -

(، »نسبت عقل و وحی نگاهی به فلسفه فیلون اسکندرانی« ، مجله 1386گندمی نصرآبادی ، رضا. ) -

 . 120-103سال سوم ،شماره دوم و سوم، تابستان و پاییز ،  حکمت و فلسفه،

(، رساله دکتری، »عشق در نگاه مولوی و افلاطون با محوریت 1398مستفیدکریق، زهرا. )  -

های ضیافت، فایدروس، لوسیس و هیپیاس بزرگ افلاطون و غزلیات شمس و مثنوی« ، رساله

 دانشگاه تهران. 

 ، شرح کریم زمانی، تهران: اطلاعات.مثنوی معنوی(، 1383الدین محمد. )مولوی، جلال -

 .هرمس :، بدیع الزمان فروزانفر، تهرانکلیات شمس (،1393ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .سخن: مقدمه شفیعی کدکنی، تهران ،یغزلیات شمس تبریز(، 1387ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

، چاپ ششم ، تهران:  2جلد  مولوی نامه )مولوی چه می گوید (،(، 1366الدین. )همایی، جلال -

 هما،

 .، تهران: سناییمقدمه بر کلیات قاسم انوار ،(1337. )نفیسی، سعید -

 

- Benardate , Seth , The Retoric of Morality and Philosophy , Plato's 

Gorgias and Phaedrus, the University of Chicago Press, Chicago 

60637, London, Published 1991 .   
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- Plato (1997) Plato Complete Works, edited by John M. Cooper and 

associate editor D. S. Hutchinson,    Hackett. 
- Apology, translated by G. M. A. Grube. 

- Crito, translated by G. M. A. Grube. 

- kavandi, Sahar, Ahmadi, Maryam ,University of Tabriz-Iran, 

Quarterly Journal of Philosophical Investigations,Vol. 13/  spring 

2019, p: 317-336.  

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.3

0.
47

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            25 / 25

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.30.47
http://erfanmag.ir/article-1-1477-en.html
http://www.tcpdf.org

